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  چکیده

با توجه به اینکه قـوانین موجـود مـا داراي سـابقه فقهـی در فقـه امامیـه و در برخـی مـوارد اقتبـاس و           

قوانین برخی کشـورهاي اروپـایی اسـت، گـاهی بـین مـواد قـانونی در قـوانین داخلـی           شده از حقوق وترجمه

آیـد.  نظـر پـیش مـی    ها حتی بین حقوقدانان اختلافشود و یا در فهم معانی آنیناسازگاري و تعارضی دیده م

ر سیسـتم  هـاي موجـود د  ها بایـد بـه وسـایل و روش   براي تفسیر و تأویل برخی مواد قانونی و رفع ابهام از آن

یعنی اصول لفظی و در حقوق اروپایی به نام هرمنوتیک حقوقی متوسل شد. با توجـه بـه وجـود     ،حقوقی ایران

موارد متعدد ابهام و یا تعارض در برخی مواد قانونی در قانون مدنی ضروري است با شناخت و استفاده از وسایل 

تحقیق شناخت وسایل و طرقی است که در هر دو موجود به تفسیري صحیح از قوانین بپردازیم و هدف از این 

اي از کتـب و مقـالات موجـود    تدوین این تحقیق بـا روش کتابخانـه   در نظام حقوقی ایران و اروپا وجود دارند.

رفع تعارض  هاي این تحقیق به فهم صحیح ویافته از تحلیلی بوده است. ـبرداري شده و از نوع توصیفی  فیش

                                                 
  14/04/1400تاریخ پذیرش:       04/06/1399 تاریخ وصول: -1

قـات، دانشـگاه   ی، واحد علـوم و تحق یاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیحقوق خصوص يدکترا يدانشجو *

  ران.یتهران، ا آزاد اسلامی،

قـات، دانشـگاه آزاد   ی، واحد علـوم و تحق یاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سی** استاد گروه حقوق خصوص

  nalmasi@ut.ac.ir سنده مسئول) یران. (نویاسلامی، تهران، ا

دانشـگاه  *** دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسـانی، واحـد تهـران مرکـزي،     

  آزاد اسلامی، تهران، ایران.

 پژوهشی - علمی
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 ـ   ظاهري برخی مواد قانون  تفسـیر و  شـده در کـارگیري اصـول پذیرفتـه   ه مدنی در حواله، ضمان و بـرات بـا ب

ولی با توجـه   ،توان اشاره نمود. در تعریف قانونی حواله، از کلمه طلب استفاده شده استهرمنوتیک حقوقی می

رفتـه در  راست. شـخص ثالـث بـه کا    هاي موجود و بقیه مواد قانونی، باید گفت منظور از آن دین بودهبه ریشه

شـود. بـرات نیـز بـا وجـود      دون قبول او حواله منعقد نمـی ب اطراف عقد است و ءقانون مدنی در عقد حواله جز

شـخص ثالـث، بـا حوالـه      بودن صدور اثر قبـولی در آن و مفهـوم  هاي زیاد به حواله از لحاظ تشریفاتیشباهت

  هاي اساسی دارد.تفاوت

  واله، هرمنوتیک حقوقیبرات، عقد حاصول لفظی، : هاکلید واژه

  

 مقدمه -1

بیشتر مواد قانون مدنی ایران خصوصاً مواد راجع به عقود معین از فقه امامیه اقتباس شده است و با 

اند و از بین برخی نظرات متفاوت در فقه به ناچار توجه به اینکه متون فقهی مذکور به فارسی ترجمه شده

اد مزبور و تعیین معناي مورد نظر قانونگذار ابهام و تردید یک نظر پذیرفته شده است، گاهی در فهم مو

گذار، قواعد و مقرراتی وجود دارد که نگونه موارد براي تشخیص و دریافت منظور قانوآید. در اینپیش می

گویند. از طرف دیگر برخی از مقررات حقوق ایران از حقوق غرب اقتباس شده فقها به آن اصول لفظی می

توان علم ق غرب نیز اصطلاح هرمنوتیک فن و روشی از تفسیر قوانین است و آن را میاست و در حقو

تر تواند به خوبی در فهم بهتر و صحیحکارگیري این دو علم می تعبیر و تفسیر قوانین نامید. آشنایی و به

ت الفاظ اصول ها کمک نماید، خصوصاً اینکه بسیاري از مباحث و موضوعاقوانین و رفع شک و ابهام از آن

  فقه با مباحث معناشناسی در هرمنوتیک شباهت دارند.

عقد حواله در قانون مدنی به عنوان یکی از عقود معین تعریف شده است. سابقه فقهی آن نیز نشان 

نظر وجود داشته است. فقهاي امامیه حواله را  دهد در تعریف حواله، اثر و ماهیت آن بین فقها اختلافمی

قانون مدنی از  724تعریف ماده  در ) و4/135 ،1983ی، العاملیدانستند (مکان به معنی عام میازاقسام ضم

  شود.هایی از نظرات فقها دیده میدر آن، به خوبی نشانه» شخص ثالث«بردن اصطلاح حواله و به کار

گیري وه شکلبینیم که از لحاظ نحاي از حواله را میشدهدر قانون تجارت ایران شکل جدید و تجاري

در این » برات«با عنوان  307تا  223هاي زیادي با حواله دارد. مواد و آثار و ماهیت رابطه حقوقی، تفاوت

  خصوص است. 
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خصوص عقد حواله و رفع تعارض ظاهري، از  در این مقاله به منظور تفسیر برخی از مواد قانونی در

ا با مباحث معناشناسی در هرمنوتیک استفاده همباحث اصول لفظی در فقه (اصول فقه) و مقایسه آن

شود و در پی پاسخ به این سؤالات هستیم که از نظر قانون مدنی اثر اصل عقد حواله چیست و مطابق می

 724شود و منظور از شخص ثالث در این عقد کیست. ماده شده از حواله، چه چیزي منتقل میتعریف ارائه

یعنی انتقال طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه  ،به اثر اصلی این عقد قانون مدنی در مقام تعریف حواله

شخص ثالث اشاره نموده است و با توجه به شباهت این عقد به عقد ضمان و وجود شخص ثالث در ضمان 

کاربردن اصطلاح  گذار از بهننماید که منظور قانوقانون مدنی، این سؤال را ایجاد می 684موضوع ماده 

ر حواله چیست. چنانچه منظور قانونگذار آن باشد که اثر اصلی عقد حواله انتقال طلب است، شخص ثالث د

باشد. همچنین علیه ضرورت دارد و حواله بر بري صحیح نمیبراي صحت حواله وجود طلب محیل از محال

د تأثیر ندارد، اش در عقق.م. آمده، کسی باشد که اراده 684طوري که در ماده  اگر منظور از شخص ثالث به

علیه ضروري در حواله نیز باید پذیرفت که فقط اراده دو طرف محیل و متحال مؤثر است و رضایت محال

  شود.محسوب نمی

پردازیم، اصول لفظی و هرمنوتیک حقوقی می» تبیین مفهوم فقهی و حقوقی اصطلاحات«ابتدا به 

مباحث انتقال طلب و انتقال دین و شخص  »سپس با عنوان ماهیت حقوقی و اثر حواله در قانون مدنی

به » ماهیت حقوقی و اثر برات در قانون تجارت«شود و در پایان ذیل عنوان ثالث در حواله مطرح می

  یابد.مقایسه و بررسی ماهیت حقوقی این سند اختصاص می

  

  تبیین مفهوم فقهی و حقوقی اصطلاحات -2

  اصول لفظی -2-1

گیرند که براي استنباط احکام شرعی تدارك بحث و بررسی قرار می در علم اصول فقه، قواعدي مورد

دیده شده است و فایده آن فهمیدن حکم در روابط مردم با یکدیگر طبق دستور اسلام است. از قدیم فقها 

کردند: مباحث اصول لفظی و عنوان اصلی بحث می قسمت و ذیل دو دو مباحث اصلی اصول فقه را در

ء البته مبحث الفاظ جز ،پرداختندامارات و در خاتمه آن بحث، به تعارض ادله می مباحث اصول عملی و

اگرچه غرض از علم اصول ، )19 ،1382 (محقق داماد، شدیعلم اصول مطرح م بود که در ین مباحثینخست

عی اند، براي فقه اسلامی و احکام شرگرفتن آن علم اصول را تدوین نموده، یعنی هدفی که با در نظرفقه
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بوده است، ولی قابل استفاده در حقوق موضوعه و مواد قانونی نیز هست. بسیاري از قواعد مورد بحث در 

  علم اصول فقه، مثل مباحث لفظی، قابل تطبیق بر مسائل حقوقی و مقررات موجود در حقوق کشور ماست.

به آوازي مفرد یا مرکب  کند. لفظبدیهی است قانونگذار در بیان احکام و مقررات، از لفظ استفاده می

بردن الفاظ به ، یعنی سخن، کلمه و گفتار. به کار)1059، 1378 د،ی(عم که از دهان برآید، معنی شده است

زیرا لفظ دلالت بر معنی دارد و این نوع دلالت، وضعی است. دلالت وضعی یا  ،معانی است يمنظور القا

و قرارداد باشد، به این معنی که چیزي را علامت و شود که سبب آن، وضع قراردادي به دلالتی گفته می

یک از علائم راهنمایی و رانندگی بر معنی خاص خود.  مثل دلالت هر ،نشانه چیز دیگر قرار داده باشند

  .)75، 1393 ،يخوانسارجه و موضوع بحث در علم منطق است (دلالت لفظ بر معنی مورد تو

شود، اصول لفظی تکلم یا قانونگذار به کار گرفته میبه قواعد و مقرراتی که براي فهم منظور م

گویند. در مواردي که مراد و منظور قانونگذار به طور دقیق مشخص نیست، براي تعیین معناي مورد می

محاورات اقوام و  يگیرند. همچنین اصول لفظی را قواعد مستفاد از استقرانظر، از اصول لفظی کمک می

اند و آن را در مقابل اصول رود، تعریف نمودهتنباط یا تفسیر قانون به کار میملل که در فن اجتهاد و اس

  .)19، 1382 (محقق داماد، دانندعملی یا اصول عقلی می

شود و اصالت حقیقت یکی از اصول لفظی است که در تفسیر و فهم منظور قانونگذار به کار گرفته می

 و معناي مجازي باشد و شک کنیم که مراد قانونگذار کدامبر این اساس چنانچه لفظی داراي معناي حقیقی 

البته در  )،29، 1382ر بدانیم (محقق داماد، یک از دو معنی بوده است، باید معنی حقیقی را منظور قانونگذا

معنی حقیقی آن به کار برده است و از قرائن و  اي را به غیربعضی موارد به طور استثنایی قانونگذار کلمه

البته استعمال الفاظ در  ،قانون مدنی 1013در ماده » ضامن«مثل استفاده از لغت  ،شودمعلوم میشواهد 

اي باشد که قابل فهم بوده و منظور گوینده را به خوبی برساند و با عرف متداول معانی مجازي باید به گونه

باید تابع قواعد و اصولی دانست  کارگیري الفاظ در معانی مجازي، همانند معانی حقیقی، را مخالف نباشد. به

والّا استعمال لفظ و اراده معانی مجازي به شکل نامفهوم و نامأنوس، برخلاف فصاحت و بلاغت محسوب 

  تواند مورد قبول باشد.شده و نمی

اصالت عموم، اصالت اطلاق و اصالت ظهور نیز از اصول لفظی مشهور هستند که در تفسیر مواد 

  ند.روقانونی به کار می
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  هرمنوتیک حقوقی -2-2

اي یونانی است و از فعل هرمنیون به معنی تأویل، فهم و تفسیر و تبیین اژهلغت هرمنوتیک در اصل و

مشتق شده است و نیز به معنی بازگرداندن سخن به زبان صریح و شفاف است که به فهم کلام کمک 

  .)٣٣٠.p ,١٩٩٥ ,Launchکند (می

اي به یکدیگر نزدیک وتیک تعاریف متنوعی ارائه شده است که تا اندازهاز لحاظ اصطلاحی براي هرمن

هستند. هرمنوتیک را هنر دستیابی به فهم کامل و تام عبارات گفتاري و نوشتاري است و این هنر مشتمل 

دانند که واژه هرمنوتیک را براي هاور را نخستین کسی میاي از قواعد است. معمولاً دان بر مجموعه

اي از دانش استفاده کرد. هرمنوتیک به عنوان یک روش از تأویل متون مقدس (تورات و ندن گونهشناسا

هاي غریب یا انجیل) آغاز شد و بر همین مبنا هرمنوتیک، فن تفسیر را با فن آشکارسازي و ترجمه پیام

وم باستان، الگوي هرچند الگوي عهده هرمنوتیک ادبی پس از دوره یونان و ر ،پنهان خداوند مرتبط دانست

الهیاتی بود و به تعبیر و تفسیر متون مقدس و شرعیات یا قوانین کلیسا اهتمام داشت، اما شکلی از 

  .)29 ،1380 موازات آن وجود داشت (واعظی،هرمنوتیک حقوقی نیز به 

ر واقع علاوه بر تأثیري که هرمنوتیک در علوم انسانی به مفهوم گسترده و فراگیر آن داشته، د در

حقوق نیز بسیار مورد توجه و استفاده بوده است و این گرایش به بسط و توسعه نوعی خاص از تفسیر تحت 

انجامید و تفسیر حقوقی وارد حوزه جدیدي شد که در آن هدف تقنین و » هرمنوتیک حقوقی«عنوان 

یا سکوت، قابل فهم مقصود مقننّ مورد توجه قرار داشت. در مواردي که قوانین به دلیل اجمال، ابهام و 

 ،1380 (واعظی، ها، هرمنوتیک حقوقی استحلی بود و یکی از آن دقیق نیستند، به ناچار باید به دنبال راه

29(.  

  

  ماهیت حقوقی و اثر حواله در قانون مدنی -3

 733تا  724به عنوان یکی از عقود معین در قانون مدنی تعریف شده و مقررات آن در موارد » حواله«

است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه  حواله عقدي«ق.م. 724ست. مطابق ماده آمده ا

از  »گویند.علیه میشخص ثالث را محال گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال وشخص ثالثی منتقل می

م خاصی دارد، آنجا که مفهوم طلب از دین متمایز است و شخص ثالث نیز در حقوق مدنی و قراردادها مفهو

مستقیم به این دو اصطلاح  طور غیر به کاربردن این دو اصطلاح در تعریف حواله و مواد بعدي که به
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خصوص یک عقد معین  عبارت دیگر در مواد قانون مدنی در گیرد. بهاند، منشأ بحث قرار میپرداخته

  پرداخت. شود که باید به بررسی و حل آن (حواله) نوعی تعارض ظاهري دیده می

  

  انتقال دین و طلب در عقد حواله -4

: تعهد به مال و دانستندیبر دو نوع م ،ه تعهد را به عنوان آنچه بر عهده شخص استیامام يفقها

موجب ه ا بیرد و یشکل بگ خاص) یبه معنه موجب عقد ضمان (تعهد به نفس. تعهد به مال ممکن بود ب

طرف شخص  التزام به مال از عقد ضمان را تعهد و ست.عقد حواله و تعهد به نفس همان عقد کفالت ا

همان  منظور از تعهد به مال، .)4/113 ،1983 ،یالعاملی(مک اندف نمودهیتعرعنه الذمه به نفع مضمونيبر

منفی دارایی شخصی  قسمت ءتوان جزبدون تردید دین، متفاوت از طلب است، دین را می ن است وید

یک از این دو جنبه دارایی، ممکن است به طور  قسمت مثبت دارایی است. هر دانست، در حالی که طلب در

ن عقد موجب انتقال یه معتقدند ایامام يدر مورد ضمان، فقها ارادي به دیگري منتقل شود. ارادي یا غیر

اله، اما اینکه اثر عقد حو ،)4/119 ،1983، یالعاملی(مک شودیعنه به ذمه ضامن من) از ذمه مضمونیمال (د

انتقال دین است یا انتقال طلب و یا هر دو، موضوعی است که باید از مواد قانون مدنی استنباط نمود و 

قانون مدنی در تعریف حواله، انتقال طلب از  724گاهی این مواد در ظاهر با همدیگر هماهنگ نیستند. ماده 

خصوص این سؤال که آیا در  گان درذمه مدیون به ذمه شخص ثالث را بیان نموده است و برخی از نویسند

توان اثر کند، معتقدند به طور کلی نمیعلیه منتقل میعقد حواله واقعاً محیل دین خود را به ذمه محال

علیه تصورش مشکل حواله را انتقال دین دانست؛ شاید در حواله بر بري انتقال دین محیل به ذمه محال

علیه که دین به محیل را بر ذمه دارد باید به موجب زیرا محال، تنباشد، اما در حواله بر مدیون، مشکل اس

این نظریه (نظریه انتقال دین) دین محیل به محتال را هم بر ذمه بگیرد و چون اجتماع دو دین در ذمه او 

علیه که البته پذیرش حواله توسط محال ،علیه ساقط گرددخلاف اصول است، پس باید دین خود محال

بودن قرارداد و در نتیجه برائت ذمه یل بود، به طور ضمنی به معنی توافق طرفین بر معوضمدیون به مح

علیه نسبت به بدهی خود به محیل است و مانعی براي پذیرش انتقال دین در حواله بر مدیون نیست. محال

بري تعریف  در فقه امامیه نیز مشهور حواله را تعهد به مال از طرف بدهکار به بدهکار دیگر و یا به

 دانندیعنی حواله را انتقال دین از شخصی بدهکار به شخصی دیگري اعم از بدهکار یا بري می ،اندنموده

قانون مدنی مقرر گردید:  727تبع نظر فقها، در ماده  بر همین اساس و به .)4/135، 1983 ،یالعاملی(مک
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علیه مدیون به چنانچه محال» اشد...علیه مدیون به محیل ببراي صحت حواله لازم نیست که محال«

عهده خود را بپذیرد، طلبی براي محیل وجود نداشته تا به موجب حواله آن را به  ولی حواله بر ،محیل نباشد

 727محتال منتقل نماید و در این فرض انتقال طلب به موجب حواله منتفی است. قانون مدنی در ماده 

داند. بنابراین برخلاف ظاهر کلمه شود، صحیح میطلبی منتقل نمیاي را با وجود آنکه هیچ چنین حواله

 724توان اثر اصلی حواله را انتقال طلب دانست. چنانچه در تفسیر ماده ق.م. نمی 724در ماده » طلب«

ق.م. از دیگر مواد قانون مدنی (شواهد و قرائن) کمک بگیریم و مجموع مواد قانون را در نظر بگیریم، به 

یابد و به علیه انتقال میرسیم که باید حواله را انتقال دین بدانیم. دین محیل به ذمه محالجه میاین نتی

شود و محیل در برابر محتال بري می ،این اعتبار حواله مبتنی بر انتقال دین است و همه اوصاف آن را دارد

علیه طلبی دارد و به موجب ز محالالبته در فرضی که محیل ا ،علیه باید وفاي به عهد کندبه جاي او محال

شود و به جاي آن دین او مستقیم طلب خود را دارد، طلب او به محتال منتقل می حواله قصد وصول غیر

  دانند.شود و به همین اعتبار حواله را در این فرضی حاوي انتقال طلب میساقط می

دهد و قیم به سؤال فوق پاسخ میمست قانون مدنی نیز به طور غیر 730علاوه بر موارد فوق ماده 

شود و طلبکار مطابق این ماده اثر اصلی حواله آن است که ذمه محیل از دینی که حواله داده، بري می

شود و این اثر به علیه در برابر محتال مشغول میتواند به او مراجعه کند و در عوض ذمه محال(محتال) نمی

علیه حالی که در بحث انتقال طلب، ضروري است که محیل از محال رساند، درطور دقیق انتقال دین را می

طلبکار باشد تا در نتیجه عقد حواله، طلب محیل به محتال منتقل شود و در عوض طلب محتال از محیل از 

ق.م.) و  727لازم دانسته شده است (ماده  علیه به محیل غیربودن محالاما به صراحت مدیون ،بین برود

علیه علیه به محیل، حواله صحیح دانسته شده است و در چنین صورتی محالبودن محالمدیون حواله بدون

  .ق.م.) 731(ماده  ، به محیل رجوع نمایدوجه حواله به همان مقداري که پرداخته است يتواند بعد از ادامی

انچه محیل مسأله دیگري که باید به آن پرداخت، فرضی است که محیل مدیون به محتال نباشد. چن

زیرا محیل دینی نداشته که به  ،گیرددر اثر حواله، انتقال دین صورت نمی ،مدیون به محتال نباشد

توان حواله نامید و تابع مقررات حواله در علیه منتقل شود. در این صورت آیا چنین قراردادي را میمحال

  شود. ه و مشمول مقررات حواله نمیق.م. چنین توافقی را حواله ندانست 726قانون مدنی دانست؟ ماده 

  

  شخص ثالث در حواله -5
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قانون مدنی در تعریف حواله از شخص ثالث نام برده است. در عقد ضمان نیز که  724ماده 

شخص . ).ق.م 684هاي مشترکی با حواله دارد، مضمون عقد شخص ثالث نامیده شده است (ماده ویژگی

یک از  مقام هیچشود که طرف قرارداد نیست و قائمگفته میثالث در حقوق مدنی و قراردادها به کسی 

چون ثالث طرف عقد نیست، پس در انعقاد آن نقش ندارد و رضایت او هم اصلاً براي  ،متعاقدین هم نیست

عنه یا مدیون اصلی، انعقاد قرارداد لازم نیست. به عنوان مثال در حقوق مدنی ایران در عقد ضمان، مضمون

 724) در ماده .ق.م 685و  684و رضاي او هیچ دخالتی در انعقاد ضمان ندارد (مواد  شخص ثالث است

ولی  ،داندعلیه میبرد و در پایان ماده شخص ثالث را محالق.م. ضمن تعریف حواله از شخص ثالث نام می

بنابراین » علیه.مگر با رضاي محتال و قبول محال ،شودخوانیم: حواله محقق نمیق.م می 725در ماده 

ث، علیه را شخص ثالتوان محالشود و با این وضعیت نمیعلیه، حواله منعقد نمیبدون قبول توسط محال

رفته در موارد سابق مثل عقد ضمان، دانست. قانون مدنی در این مورد نیز از شده و به کاربه معنی پذیرفته

رضایت هر سه نفر (محیل، محتال و  نظر مشهور فقهاي امامیه تبعیت نموده که در انعقاد و احواله

نظر دیگري که در بین فقهاي امامیه رواج  .)4/135 ،1983 ،یالعاملی(مک دانستندعلیه) را ضروري میمحال

دانستند، ایجاب را از طرف محیل و قبول را از طرف محتال ارکان عقد حواله نمی ءعلیه را جزداشته، محال

دانستند، باز علیه سابقاً مدیون محیل نبوده و رضایت او را شرط میالکردند و حتی زمانی که محفرض می

به هر حال این نظر علاوه بر ضعف  1دانستند.ارکان عقد حواله نمی ءهم این رضایت را دلیلی بر وجود او جز

 استدلال، نظر مشهور نبوده و مورد پذیرش قانونگذار نیز قرار نگرفته است، اما شاید همین دیدگاه که

ارکان عقد نبوده و شرط نیست، موجب شده باشد که در تعریف قانون مدنی از  ءعلیه جزرضایت محال

بودن به تبعی ،رسدعلیه را شخص ثالث بنامد. توجیه دیگري که در این خصوص به ذهن میحواله، محال

طه بدهکار و طلبکار چون حواله عقدي تبعی است، به ناچار قبل از آن باید راب ،شودعقد حواله مربوط می

بین محیل و محتال وجود داشته باشد و صحت حواله منوط به همین رابطه سابق بین محیل و محتال 

). حال به اعتبار این رابطه سابق بین آن دو، شخص جدیدي که بر اساس آن رابطه .ق.م 726است (ماده 

  علیه)، ثالث نامیده شده است.شود (محالبه این عقد اضافه می

                                                 
فالایجاب من المحیل و القبول فی المحتال و اما المحال علیه فلیس من ارکان العقد و ان اعتبرنا رضاه مطلقاً او اذا کان بریناً فان . «... 1

  »...همجرد الشتراط الرضا منه لایدل علی کوته طرفاً و رکتاً المعامل
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علیه نسبت به عقد حواله معتقدند محال .ق.م 724خی از نویسندگان حقوق مدنی با توجه به ماده بر

اند و طرفین عقد رضاي او را لازم شمرده ،شخص ثالث است نهایت اینکه چون این عقد به زیان اوست

ون مدنی علاوه البته قان، ایجاب از طرف محیل و قبول از طرف محتال ،دانندحواله را محیل و محتال می

نیز به  732علیه را براي انعقاد حواله ضروري دانسته است، در ماده که به صراحت قبول محال 725بر ماده 

  علیه، طرف عقد است و نه شخص ثالث.مستقیم مجدداً تأکید نموده است که محال طور غیر

ق.م. ثالث  724ل در ماده علیه به این دلیاند: محالبرخی دیگر از حقوقدانان در این خصوص نوشته

اند و بر این نامیده شده که نویسندگان قانون مدنی بر مبناي طلب محتال از محیل حواله را تعریف کرده

  علیه نسبت به دو طرف دین، ثالث است. مبنا محال

خصوص ماهیت حقوقی حواله در بین فقها وجود داشته  نظرهایی که از قدیم در نظر از اختلاف صرف

عقود معین آورده و در انعقاد  ء)، قانون مدنی ایران به صراحت حواله را جز4/136 ،1983، یالعاملی(مک است

با توجه  ،ایجاد شده 724علیه نقش اساسی دارد. ابهامی که در تعریف حواله در ماده آن، اراده و قبول محال

راحتی قابل رفع است و با صراحت برخی  علیه بهبه سوابق فقهی و سایر مواد مرتبط با حواله در مورد محال

خصوص نحوه انعقاد  اما در ،علیه شخص ثالث نیستماند که محالمواد قانون مدنی تردیدي باقی نمی

رسد ایجاب از حواله از آنجا که برخلاف دیگر عقود در حواله سه نفر نقش دارند، به طور معمول به نظر می

علیه است و قبل از گیرد و قبول نیز از طرف محتال و محالمی علیه صورتطرف محیل به محتال و محال

شود. اعتقاد به این نحوه تشکیل حواله از فقه امامیه نیز داراي یک از آن دو، حواله منعقد نمی قبول هر

سابقه است و برخی از استادان حقوق نیز وجود دو قبول براي انعقاد حواله را کاملاً منطقی و با ساختمان 

کدام منوط  اند و معتقدند حواله مرکب از دو عقد است که هری انتقال دین در حواله سازگارتر دانستهحقوق

به وقوع دیگري است و به عبارت دیگر ایجاب محیل ترکیبی از دو ایجاب گوناگون است؛ ایجابی خطاب به 

رد، اثر عقد نیز محقق علیه و اگر این هر دو ایجاب مورد قبول قرار گیمحتال و ایجاب دیگر به محال

  ).4/404 ،1376 ان،ی(کاتوز شودمی

  

  ماهیت حقوقی و اثر حواله (برات) در قانون تجارت -6

با گذشت زمان، پیشرفت صنعت و علوم و افزایش جمعیت، احساس نیاز به برخی قراردادهاي جدید و 

بت شده است، فقط این که در حقوق مدنی از آن صح ،اسناد جدید افزایش یافت. حواله در شکل سنتی آن
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علیه) مراجعه نماید تا اثر را براي طلبکار دارد که به جاي مدیون سابق (محیل)، باید به مدیون جدید (محال

طلب خود را بگیرد. حواله موضوع قانون مدنی عقدي رضایی است و براي انعقاد آن حتی نیازي به نوشتن 

ظیم شود، هیچ تضمینی براي طلبکار وجود ندارد که در قرارداد هم نیست و چنانچه به موجب نوشته هم تن

» برات«مراجعه به بدهکار بتواند طلب خود را وصول نماید. براي رفع ایرادات فوق، استفاده از سندي به نام 

نظر وجود دارد. بعضی آن را ناشی از خصوص مبناي پیدایش این سند تجاري اختلاف  البته در ،رایج گردید

کردند و براي جلوگیري از حمل پول از مکانی به مکان دیگر، که تجار قدیم اروپا دنبال می دانندعرفی می

هاي از حساب به حساب میان اي دیگر آن را به حوالهکردند و عدهاسناد حواله پرداخت در محل صادر می

ي حقوقی شبیه دهند. در فرانسه براي توضیح ماهیت حقوقی تعهدات برات به ساختارهاها نسبت میبانک

شوند و در حقوق ایران نیز از همان عقد حواله براي بررسی و مقایسه کمک عقد حواله متوسل می

به موجب آن شخصی به «مبنی بر اینکه  ،اندگیرند. در تعاریفی که علماي حقوق تجارت از برات داشتهمی

کسی که  ،کرد شخص ثالثی در موعد معین بپردازدمبلغی در وجه یا به حواله ،دهدشخص دیگر امر می

علیه و کسی براتگیر یا محال ،براتکش یا محیل و کسی که مبلغ برات را باید بپردازد ،کندبرات را صادر می

، برات به حواله نزدیک بوده و بیشترین »نامندله میدارنده برات یا محال ،کندکه مبلغ برات را دریافت می

دهنده ماهیت حقوقی این هایی دارد که نشانبر اساس مقررات قانون تجارت، برات ویژگی شباهت را دارد.

  ها، مختص این سند تجاري بوده و وجوه افتراق آن با حواله است. سند تجاري و اثر آن است. این ویژگی

  

  بودن صدور براتتشریفاتی -7

معامله، نیاز به هیچ امر دیگري برخلاف حواله که براي انعقاد آن غیر از شرایط اساسی صحت هر 

به بعد قانون تجارت ذکر شده  223ندارد، براي صدور برات لازم است تشریفاتی رعایت شود که در مواد 

منوط به داشتن شرایط مقرر در قانون است و به عبارت  ،است. امتیازاتی که این سند براي دارنده آن دارد

گرایی و فرمالیت است و افراد به رعایت شرایط شکلی یا شکل هاي مهم اسناد تجاري،دیگر یکی از ویژگی

کنند. رعایت این تشریفات در اسناد براتی (برات، اعتماد صحت مندرجات ظاهري سند آن را دریافت می

در قوانین داخلی کشورهاي دیگر مثل آمریکا و فرانسه نیز  »1تشریفات براتی«سفته و چک) با عنوان 

                                                 
1. Le formalism cambiaire 
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 1.به نحوي که اعتبار این اسناد منوط به داشتن همان شرایط شکلی است ،تضروري شناخته شده اس

 ـ1دهنده باید داراي شرایط ذیل باشد: یا مهر برات برات علاوه بر امضا«قانون تجارت  223مطابق ماده 

ه اسم شخصی که باید برات را تأدی ـ3 ؛ماه و سال) ،تاریخ تحریر (روز ـ2؛ (برات) در روي ورقه قید کلمه

مکان تأدیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت  ـ6؛ تاریخ تأدیه وجه برات ـ5؛ تعیین مبلغ برات ـ4؛ کند

ـ 8؛ شودکرد او پرداخت میاسم شخصی که برات در وجه یا حواله ـ7؛ علیه باشد یا محل دیگرمحال

ت. در مقام بیان ضمانت ق. 226و در ماده  »تصریح به اینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الغ است

 در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در«دارد: اجراي مقررات شکلی مذکور مقرر می

در  »تجارتی نخواهد بود. مشمول مقررات راجعه به بروات ،نباشد 223ماده  8و  7، 6، 5، 4، 3، 2فقرات 

راي کشورهاي عضو همانند مقررات مواد قانونی کنوانسیون ژنو در خصوص مقررات شکلی لازم در برات ب

گیري نکرده و انعطاف لازم براي تنظیم برات لحاظ شده است. در حقوق (قانون تجارت) سخت 226و  223

اند و به عنوان نمونه قید واژه برات یا عبارت به تر نمودهلا براي تنظیم برات مقررات شکلی را آسانکامن

زامی نیست و حتی تاریخ و محل تحریر و محل تأدیه برات نیز اختیاري گذاشته کرد در متن سند الحواله

  شده است. 

صدور سند تجاري به منظور پرداخت دین است و نیاز به توافق دو اراده دارد و قواعد مذکور در حقوق 

رد بودن موخصوص شرایط اساسی صحت قرارداد مثل اهلیت طرفین، قصد انشاء، معلوم و معین مدنی در

اما براي صدور برات توافق چه کسانی  ،معامله و مشروعیت جهت در مورد اسناد تجاري نیز قابل اجراست

(دخالت هر سه نفر)، در  یه و قانون مدنیضروري است. شاید با نگاهی به نحوه تحقق حواله در فقه امام

سه نفر رضایت داشته و اراده بادي امر به نظر برسد که در برات نیز براي تحقق آن و صحت صدور باید هر 

توان دریافت صدور برات منوط به خود را اعلام نمایند، ولی با نگاهی به مقررات مذکور در قانون تجارت می

بنابراین نیازي به قبولی برات توسط براتگیر نیست و قبل از  .ق.ت. است 223رعایت شرایط مذکور در ماده 

 شده است.قبولی نیز، برات به طور قانونی صادر 

  

  قبولی برات و آثار حقوقی آن -8

                                                 
1. Le formalism cambiaire "apparait dans toutes les legislations nationales qui exigent pour la 

validite de la letter de change et du billet a ordre…" 
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شده در حقوق مدنی و قراردادها، تا قبل از قبولی به طور معمول هیچ اثر بر طبق اصول پذیرفته

علیه، از ایجاب و پیشنهاد محیل، آید. در حواله تا قبل از قبولی توسط محتال و محالوجود نمی حقوقی به

قانون تجارت از قبولی برات توسط  223آید. در برات ماده جود نمیو تعهدي براي خودش و مخاطبین او به

 ءماده مذکور اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند، جز 3ولی مطابق بند  ،براتگیر مطلبی نیامده است

تواند به طور صحیح و شرایط ضروري برات است. بنابراین برات حتی قبل از قبولی توسط براتگیر می

یعنی براتگیر متعهد  ،باشد. منظور از قبولی براتده باشد و داراي آثار حقوقی در حد خود میقانونی صادر ش

البته این تعهد باید به شکل خاص انجام شود (برخلاف  ،عده بپردازدود به اینکه وجه برات را در سر وش

اید نام براتگیر در برات حواله که براي قبولی هیچ محدودیت و هیچ تشریفاتی ندارد). از ابتداي صدور برات ب

  ولی شرط صحت صدور برات منوط و وابسته به قبولی براتگیر نیست. ،باشد

آن را یک سند ذاتاً تجاري سه طرفه معرفی  ،انددر تعریفی که برخی از نویسندگان از برات داشته

کند و طی آن به می اند که براتکش بر اساس دینی که به دارنده برات دارد، سندي به نام برات صادرنموده

دهد تا پرداخت وجه آن را قبول کند و در موعد مشخص آن را شخص ثالثی با عنوان براتگیر دستور می

معنی آن است که در صورت  بپردازد. اینکه این سند تجاري را ذاتاً سه طرفه بدانیم جاي تأمل دارد، زیرا به

قانون تجارت  223در حالی که با توجه به ماده  ،گفتتوان به آن برات عدم قبولی به وسیله براتگیر نمی

حتی قبل از قبولی براتگیر هم این سند به طور صحیح صادر شده است. به همین دلیل است که برخی از 

نفع مندرجات برات را دانند که به موجب آن براتکش با توافق ذيحقوقدانان صدور برات را عقدي لازم می

تواند براي صاحب امضا تعهد ایجاد نماید، دارد. در واقع تحریر برات میپس از تکمیل تسلیم وي می

  له واگذار نیز بشود. مشروط بر آنکه سند به محال

خصوص حقوق و تعهدات صادرکننده  وسیله براتگیر، آثار حقوقی در قبول برات و یا عدم قبولی آن به

کننده زیرا قبول ،شودیش اعتبار سند تجاري میآورد. قبول برات موجب افزاوجود می و دارنده برات به

شکل قبولی در برات نیز با قبولی  .ق.ت.) 230(براتگیر) ملزم است وجه برات را سر وعده تأدیه نماید (ماده 

(ماده  توب و با امضاي در خود برات باشددر دیگر قراردادها متفاوت است. قبولی برات باید به صورت مک

شود، در حقوق براتی شفاهی که در حواله کاملاً مؤثر و موجب انعقاد قرارداد می پس قبولی ،ق.ت.) 218

کند، نویسد و امضا میعلیه در برات میمورد پذیرش نیست. قبولی در برات با هر کلمه یا عبارتی که محال

محسوب معتبر است و صرف امضاي براتگیر یا مهر او در برات بدون نوشتن هیچ کلمه یا عبارتی، قبول 
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با قبول برات توسط براتگیر، دارنده به طور معمول حق مراجعه به براتکش یا  .ق.ت.) 229 ادهشود (ممی

بودن رابطه حقوقی بین طرفین برات به همین دیگر مسئولین را ندارد و فقط باید به او رجوع کند. لازم

عه بابت آن مبلغ به براتکش را ندارد و معنی است؛ دارنده برات پس از اخذ قبولی از براتگیر، دیگر حق مراج

  .ق.ت.)231 ادهکننده (براتگیر) هم حق نکول ندارد (مقبول

در صورتی که برات مورد قبول براتگیر نباشد، حقوق و تکالیف صادرکننده و دارنده برات متفاوت 

 245ظرف مدت است. قانون به دارنده برات حق داده است که پس از مراجعه به براتگیر و ارائه برات 

ق.ت.). در  235 ادهساعت، تکلیف برات را از لحاظ قبولی و یا نکول توسط براتگیر مشخص نماید (م

صورت نکول، دارنده برات براي اثبات مراجعه او به براتگیر و تحقق نکول، باید اقدام به اعتراض نکول 

ارنده باید براي تأدیه وجه برات در دهنده به تقاضاي دها و براتنماید و پس از اعتراض نکول، ظهرنویس

اده (م مخارج برات، فوراً تأدیه نمایند نامه وسررسید ضامن بدهند یا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض

  ق.ت.). 237

ولی در سررسید از تأدیه وجه آن خودداري نماید، پس از اعتراض  ،اگر براتگیر برات را قبول بنویسد

قانون تجارت تمام کسانی که در صدور برات و گردش آن نقش داشتند و  249ده عدم تأدیه به موجب ما

دهنده، کسی که برات را قبول کرده براتدر مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند؛  ،آن را امضا نمودند

اعتراض مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تأدیه و  ها در مقابل دارنده براتظهرنویس و

   ها مجتمعاً رجوع نماید.یا به چند نفر یا به تمام آن بخواهد منفرداً ها کهتواند به هر کدام از آنمی

 علیه، دین برزیرا در حواله پس از قبولی محتال و محال ،از این جهت برات با حواله کاملاً تفاوت دارد

سر وعده دین را نپردازد، به طور معمول حق  علیه درگیرد و در صورتی که محالعلیه قرار میعهده محال

پس از «قانون مدنی:  730زیرا انتقال دین صورت گرفته است و به تعبیر ماده  ،مراجعه به محیل را ندارد

این اثر حواله را که  »شود.علیه مشغول میکه حواله داده بري و ذمه محال حواله ذمه محیل از دینی تحقق

زیرا اراده طرفین  ،باید اثر حواله مطلق و بدون قید و شرط دانست ،بیان نمودهقانون مدنی به طور صریح 

علیه درآورد. در این صورت شدن آن به ذمه محالتواند اثر حواله را به شکل بقاي تعهد محیل و ضمیمهمی

  کند.حواله به برات شباهت بیشتري پیدا می

  

  مفهوم شخص ثالث در برات -9
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تا  270ص داده است و مواد را به قبولی شخص ثالث اختصا 240و  239ده قانون تجارت ایران دو ما

معنی و مفهوم شخص  ،ت. تحت عنوان تأدیه وجه برات به وسیله شخص ثالث تنظیم شده استق. 273

طرفین عقد  ءثالث در برات را باید در همان مفهوم شخص ثالث در حقوق مدنی جستجو نمود. کسی که جز

شخص ثالث در برات را  گویند.شود، شخص ثالث میسوب نمیانونی طرفین محمقام قنیست و قائم

کنندگان در برات نبوده هیچ یک از مسوولین یا دخالت ءتوان شخصی دانست که به طور معمول جزمی

البته ممکن است در مواردي که صادرکننده برات اطمینان ندارد که براتگیر برات را قبول کند، در  ،است

کند که در صورت نکول، براي قبولی به شخص ثالثی مراجعه شود. فرض دیگر آن است که می برات قید

بدون آنکه نام شخص ثالث در برات قید شده باشد، ممکن است شخص ثالث براي حفظ اعتبار براتکش و 

ل حتی قبول نماید. به هر حا ،جلوگیري از مطالبه وجه برات قبل از سررسید، براتی را که نکول شده است

شود که در صورت نکول براتگیر، دارنده براي اخذ قبولی به شخص ثالثی در صورتی که در برات قید می

مراجعه نماید، چون قرار نیست مسوول اصلی پرداخت برات همان شخص ثالث باشد، به این اعتبار 

  اصطلاح شخص ثالث در مورد او صحیح است.

شود دخالت شخص ثالث در برات شخص ثالث معلوم میخصوص  از مقررات و مواد قانون تجارت در

گردد وسیله متعهد میکند و بدینپذیر است: یکی زمانی که شخص ثالث برات را قبول میبه دو نحو امکان

در سررسید مبلغ مذکور در برات را بردارنده بپردازد و دیگري زمانی است که شخص ثالث بدون قبول برات 

پردازد. این دو شکل از نحوه در پرداخت برات داشته باشد، وجه برات را میو بدون آنکه هیچ تعهدي 

دخالت شخص ثالث در برات، در حقوق مدنی داراي سابقه و ریشه است. قانون مدنی عقد ضمان را عقدي 

کند که آید و شخص جدیدي (ضامن) تعهد میداند که به تبع رابطه دائن و مدیونی به وجود میتبعی می

گیرد. به عبارت دیگر زمانی که شخص ضامن یون را بپردازد و همزمان این دین بر ذمه او قرار میدین مد

  گیرد و بر اساس تعهد ناشی از این قبول، باید دین را بپردازد.عهده می شود، دین دیگري را برمی

ابق ماده پردازد: مطیگاهی نیز شخص ثالث بدون هیچ قبولی و بدون هیچ تعهدي، دین مدیون را م

  .»یون اجازه نداشته باشد... اگرچه از طرف مد ،مدیونی هم جایز است دین از جانب غیر يایفا«ق.م.  267

شخص ثالثی  ،هرگاه براتی نکول شد و اعتراض به عمل آمد«: قانون تجارت 239مطابق ماده 

نامه ص ثالث باید در اعتراضها قبول کند. قبولی شخدهنده یا یکی از ظهرنویستواند آن را به نام براتمی

این ماده ناظر به قبولی شخص ثالث است. شخص ثالث به دو شکل ممکن  ».او برسد شده به امضايقید
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یکی آنکه از ابتداي صدور برات توسط براتکش، نام شخص ثالثی غیر از  :است برات را قبولی بنویسد

برات امتناع نمود، برات جهت اخذ قبولی به شخص  شود تا چنانچه براتگیر از قبولیبراتگیر در برات قید می

ثالثی که در برات قید شده است، ارائه شود. در حقوق فرانسه این نوع قبولی توسط شخص ثالثی پذیرفته 

، 56ماده  2شود. در قانون متحدالشکل ژنو نیز در بند شده است که از ابتدا نام شخص ثالث در برات قید می

خص ثالث به رسمیت شناخته شده است و دارنده برات در صورت نکول، باید برات این نوع قبولی توسط ش

براي قبولی ارائه دهد. نوع دیگر قبولی توسط شخص ثالث موردي  ،را به شخص ثالثی که تعیین شده است

ق.ت. فقط به همین نوع از قبولی ثالث  239است که در برات نامی از شخص ثالث وجود ندارد و ماده 

نموده است. قبولی شخص ثالث در برات به منظور کمک به براتکش و ظهرنویسان است تا پس از اشاره 

اما  ،نکول براتگیر، دارنده تا زمان سررسید برات صبر کند و از براتکش یا دیگر مسوولین ضامن نخواهد

ی که براي دارنده نشده کلیه حقوقبعد از قبولی شخص ثالث نیز تا برات تأدیه« مقرر نموده .ق.ت 240ماده 

از نظر برخی از  »محفوظ خواهد بود. ،شودها حاصل میدهنده و ظهرنویسبرات از نکول آن در مقابل برات

ال ؤنویسندگان با وضع این ماده قانونگذار ما کل فایده قبولی شخص ثالث را از بین برده است و این س

حق مراجعه دارنده برات به براتکش و  اساسی را مطرح نموده که اگر قبولی شخص ثالث تأثیري در

ها دارد. شاید عدم توجه قانون تجارت ما به موردي ولیت آنئظهرنویسان ندارد، قبولی برات چه اثري در مس

که قبولی شخص ثالث در برات قید شده باشد، عاملی بوده تا براي دارنده حقوق ناشی از نکول برات را 

اگر قانون تجارت ما به موردي که قبولی شخص ثالث از قبل توسط  همچنان باقی بداند. به عبارت دیگر

توانست با وجود قبولی شخص کرد، نمینمود و آن را بیان میشد، توجه میصادرکننده در برات قید می

خصوص مراجعه دارنده  بودن توافق طرفین درماید و از او ضامن بخواهد. معتبرثالث به صادرکننده مراجعه ن

تواند به لث در صورت نکول براتگیر، به معنی آن است که دارنده به صرف نکول براتگیر نمیبه شخص ثا

  بلکه طبق توافق باید به سراغ قبولی شخص ثالث برود. ،مسوولیت تضامنی صادرکننده متوسل شود

در هر صورت با دخالت و قبول شخص ثالث و امضاي او در برات، باید او را یکی از متعهدین برات 

شود و یک تعهد براتی در مقابل دارنده دارد و اطلاق عنوان انست و با قبول، او طرف قرارداد محسوب مید

به او فقط اصطلاحی است که به اعتبار رابطه اولیه بین صادرکننده و دارنده و براتگیر، » شخص ثالث«

ولی  ،ه، به واقع ثالث استصادق است. به عبارت دیگر تا زمانی که شخص ثالث برات را قبول و امضا نکرد

  بعد از قبولی و امضاي برات، طرف قرارداد محسوب شده و تعهد مستقل براتی دارد.
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قبولی شخص ثالث در حقوق ایران همواره پس از اعتراض نکول به عمل  .ق.ت 239با توجه به ماده 

زیرا علاوه بر  ،قبول یا رد کند آید و در این صورت باید به دارنده برات حق داد که بتواند قبولی ثالث رامی

شده، با نکول برات و اعتراض نکول، حقی براي دارنده ، به موجب اصول کلی پذیرفته.ق.ت 239ظاهر ماده 

تواند با عدم پذیرش قبولی برات به به آن اشاره نموده است و دارنده می .ق.ت 249آید که ماده به وجود می

  استفاده نماید. .ق.ت 249 هماد وسیله شخص ثالث، از حقوق مذکور در

  

  نتیجه -10

شود. این اختلاف بین تعارض یا عدم سازگاري دیده می بین مواد قانونی نوعیدر حقوق داخلی گاهی 

مواد قانونی ممکن است در یک قانون مثل قانون مدنی دیده شود یا بین مواد قانونی از دو قانون متفاوت 

خصوص عقد حواله و برات را  عارض ظاهري در مواد قانونی درمثل قانون مدنی و قانون تجارت. این ت

گونه مواد قانونی در حقوق داخلی ایران که بیشتر مواد آن توان به نوعی مشاهده نمود. براي تفسیر اینمی

شود که به در زمینه قانون مدنی و قراردادها از فقه امامیه اقتباس شده است. از قواعد و مقرراتی استفاده می

از  ،شوند. در مواردي که مراد و منظور قانونگذار به طور دقیق مشخص نیستول لفظی شناخته میاص

اي مواد قانونی را تفسیر توان استفاده نمود و به گونهاصول لفظی مثل اصالت حقیقت و اصالت ظهور می

یابی به فهم کامل نمود که به رفع تعارض ظاهري و رفع ابهام بیانجامد. در کشورهاي اروپایی براي دست

کنند که به هرمنوتیک حقوقی مشهور است و در مواردي اي از قواعد استفاده میعبارات قانون از مجموعه

توان به وسیله هرمنوتیک به تفسیر که قوانین به دلیل اجمال، ابهام و یا سکوت قابل فهم دقیق نیستند، می

  و تأویل قوانین پرداخت.

دلیل آنکه قوانین و مقررات موجود ه صورت همزمان، به فاده از این دو روش ببنابراین با آشنایی و است

توان با دقت و در نظام حقوقی ایران برگرفته از فقه امامیه و قوانین برخی کشورهاي اروپایی است، می

یر که اي از این تفسها قدم برداشت. نمونهاطمینان بیشتري در جهت تفسیر مواد قانونی و رفع ابهام از آن

خصوص عقد حواله در قانون مدنی و  در تعارض ظاهري برخی مواد قانونی یا محتویات آن کاربرد دارد، در

قانون مدنی در تعریف حواله، آن را انتقال طلب  724برات در قانون تجارت است. با وجود آنکه در ماده 

ابق فقهی آن در فقه امامیه معلوم داند، با بررسی مواد دیگر و سوشخصی از ذمه مدیون به ذمه دیگري می

 رفته در. همچنین در تعابیر به کارمعنی و مفهوم واقعی آن انتقال دین است و نه انتقال طلب ،شودمی



  27    تاثیر اصول لفظی و هرمنوتیک حقوقی...                                                                       
  

خصوص اصطلاح شخص ثالث در قانون مدنی و عقد حواله، از نظر نویسنده مفهوم شخص ثالث در حواله 

خصوص برات نیز که  شود. دریه ثالث محسوب نمیعلمتفاوت از مفهوم آن در عقد ضمان است و محال

ساختمان و کارکردي شبیه حواله دارد، از لحاظ نحوه صدور و انعقاد توافق طرفین آن و آثار حقوقی مترتب 

هایی اساسی در زمینه صدور آن بر صدور برات و مفهوم شخص ثالث، مورد بررسی قرار گرفت و تفاوت

ه متفاوت از قبولی در حواله است و مفهوم شخص ثالث که تابع مقررات بودن)، قبولی برات ک(تشریفاتی

  قانون تجارت است، مشاهده و به تفکیک بیان گردید.

  منابع و مآخذ

 .ازدهمی)، حقوق تجارت، تهران، انتشارات سمت، چاپ 1386( عا،یرب ،ینیاسک -1

 ج دانش، چاپ ششم.حقوق، تهران، گن ينولوژی)، ترم1372محمدجعفر، ( ،يلنگرود يجعفر -2

 )، عقد حواله، تهران، گنج دانش، چاپ چهارم.1390محمدجعفر، ( ،يلنگرود يجعفر -3

 تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول. ،ي)، حقوق اسناد تجار1398( د،یجوهر، سع -4

 چاپ چهل و هفتم. دار،یتهران، نشر د ،ي)، منطق صور1393محمد، ( ،يخوانسار -5

 )، حقوق تجارت، جلد سوم، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول.1374حسن، ( ،یستوده تهران -6

 و چهارم. ستیچاپ ب زان،یقراردادها، تهران، نشر م ی)، قواعد عموم1395( ن،یحس دیس ،ییصفا -7

 انتشار، چاپ پنجم. یاسناد، تهران، شرکت سهام ی)، حقوق بازرگان1387محمد، ( ،يصفر -8

نور، چاپ  عهی، قم، انتشارات طل2ج  ،ی)، العروة الوثق1338کاظم، (محمد دیس ،يزدی ییطباطبا -9

 اول.

 ، تهران، شرکت انتشار، چاپ دوم.4جلد  ن،ی)، دوره عقود مع1376ناصر، ( ان،یکاتوز-10

 تهران، نشر دادگستر، چاپ پنجم. ،یکنون یدر نظم حقوق ی)، قانون مدن1380ناصر، ( ان،یکاتوز -11

  چاپ هشتم.   ،ی)، اصول فقه، مرکز نشر علوم اسلام1375( ،یطفمص دیمحقق داماد، س-12

 )، اصول فقه ،مرکز نشر علوم اسلامی،چاپ دوازدهم.1382محقق داماد، سید مصطفی،(- 13

 یانتشارات دانشگاه تهران، چاپ س ،یاستنباط حقوق اسلام ی)، مبان1388ابوالحسن، ( ،يمحمد -14

 و دوم.

 چاپ دوم. ،یالتراث العرب ایداراح روت،ی، ب4جلد  ه،ی)، اللمعه الدمشق1983محمد، ( ،یالعامل یمک -15



  69شماره  /هجدهم فقه و حقوق اسلامی/سال هايفصلنامه پژوهش                                28
  

 شهی، پژوهشگاه فرهنگ و اند کیهرمنوت يبر معنا ي)، درآمد1380، احمد ،( یواعظ -16

  ششم. ،چاپیاسلام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


